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لطفاً نظر علامه منصور هاشمی خراسانی درباره ی »ولایت فقیه« را به تفصیل توضیح دهید.

»ولایت« در لغت و اصطلاح به معنای سلطه بر امور دیگران است. بنابراین، ولایت کسی بر چیزی 
به معنای این است که او نسبت به آن بر دیگران اولویّت دارد و می تواند در آن بدون مزاحمت آنان 

تصرّف کند. با این تعریف، توجّه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

۱ . ولایت در اصل تنها برای خداوند است؛ چراکه تنها او خالق و نگاه دارنده ی هر چیزی است 
و قهراً مالک آن محسوب می شود و می تواند در آن به هر نحو که می خواهد تصرّف کند؛ چنانکه 
»بگو  وْلِیَاء۱؛ 

َ
أ دُونِهِ  مِنْ  خَذْتُمْ  فَاتَّ

َ
أ قُلْ   ۚ هُ  اللَّ قُلِ  رْضِ 

َ
وَالْ مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ  مَنْ  قُلْ  است:  فرموده 

اولیائی گرفتید؟!«  او  آیا جز  چه کسی پروردگار آسمان ها و زمین است؟ بگو خداوند؛ بگو پس 
2؛ »یا جز او اولیائی گرفتند؟! پس  الْوَلِيُّ هُ هُوَ  فَاللَّ  ۖ وْلِیَاءَ 

َ
أ خَذُوا مِنْ دُونِهِ  مِ اتَّ

َ
أ و فرموده است: 

3؛ »آنان را جز او هیچ  خداوند است که ولیّ است« و فرموده است: مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
ولیّی نیست«. با این حال، او می تواند با اذن خود ولایت بر برخی چیزها را به هر کس از بندگانش 
و مقتضَیات ولایت اوست؛ چنانکه فرموده  لوازم  از  این خود  که می خواهد تفویض کند؛ چراکه 
عَلِیم4ٌ؛ »بگو هرآینه فضل به دست  وَاسِعٌ  هُ  وَاللَّ  ۗ یَشَاءُ  مَنْ  یُؤْتِیهِ  هِ  اللَّ بِیَدِ  الْفَضْلَ  إِنَّ  قُلْ  است: 
خداوند است آن را به هر کس که می خواهد می دهد و خداوند گشاینده ای داناست« و فرموده است: 

۱ . الرّعد/ ۱۶
2 . الشّوری/ ۹
3 . الکهف/ 2۶

4 . آل عمران/ ۷3
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هُ وَاسِعٌ عَلِیم۱ٌ؛ »و خداوند حکومتش را به هر کس که می خواهد  هُ یُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَاللَّ وَاللَّ
هِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ  رْضَ لِلَّ

َ
می دهد و خداوند گشاینده ای داناست« و فرموده است: إِنَّ الْ

قِین2َ؛ »هرآینه زمین برای خداوند است، آن را به هر کس از بندگانش که می خواهد  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ
طُ رُسُلَهُ عَلَی مَنْ  هَ یُسَلِّ میراث می دهد و عاقبت برای پرهیزکاران است« و فرموده است: وَلَکِنَّ اللَّ
هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر3ٌ؛ »ولی خداوند فرستادگانش را بر هر کس که می خواهد سلطه  یَشَاءُ ۚ وَاللَّ
كَۚ  نَحْنُ قَسَمْنَا  هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ

َ
می دهد و خداوند بر هر چیزی تواناست« و فرموده است: أ

ا 4ۗ؛  خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِیًّ نْیَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّ بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ
»آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما میان آنان معیشت شان در زندگی دنیا را تقسیم 
سلطه  به  را  دیگر  برخی  برخی شان  تا  بردیم  دیگر  برخی  از  بالاتر  را  برخی شان  درجات  و  کردیم 
گیرند«. بنابراین، هیچ کس جز خداوند بر چیزی سلطه ای ندارد مگر با اذن او و این فرعی اعتقادی 
اذن  او  به سلطه ی  که خداوند  به سلطه ی کسی  نهادن  که گردن  تا جایی  توحید است،  فروع  از 

نداده، شرک است و پرستش طاغوت محسوب می شود5.

2 . ولایت پیامبر خداوند بر مؤمنان به معنای سلطه ی او بر آنان با اذن خداوند ثابت است؛ چراکه 
۶ۖ؛ »پیامبر به مؤمنان از  نْفُسِهِمْ 

َ
أ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ  وْلَی 

َ
أ بِيُّ  النَّ خداوند درباره ی او فرموده است: 

خودشان أولی است«؛ با توجّه به اینکه اولویّت او به آنان از خودشان، به معنای مقدّم بودن اختیار 
او بر اختیار آنان در امور آنان است و این سلطه بر آنان محسوب می شود؛ چنانکه خداوند فرموده 
مْرِهِمْ ۗ وَمَنْ 

َ
نْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أ

َ
مْرًا أ

َ
هُ وَرَسُولُهُ أ است: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّ

مُبِینًا۷؛ »و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نمی رسد که وقتی  فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ یَعْصِ 
خداوند و پیامبرش فرمانی صادر کردند برایشان در کارشان اختیاری باشد و هر کس از خداوند 
و پیامبرش نافرمانی کند به گمراهی آشکاری دچار شده است«؛ همچنانکه بنا بر نظر صحیح تر، 
ولایت علیّ بن ابی طالب مانند ولایت پیامبر خداوند با اذن خداوند ثابت است؛ زیرا پیامبر خداوند 
لَسْتُ 

َ
در حدیث متواتر و مشهوری که بیش از صد صحابی از او روایت کرده اند، فرموده است: »أ

نْفُسِهِمْ؟ فَمَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ«؛ »آیا من به مؤمنان از خودشان أولی 
َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
أ

نیستم؟ پس هر کس من مولای او هستم علی نیز مولای اوست«؛ با توجّه به مقتضای أولویّت و با 
توجّه به اینکه مولا بر امور مولّی علیه سلطه دارد؛ چنانکه در روایت دیگری از این حدیث آمده است: 

۱ . البقرة/ 24۷
2 . العراف/ ۱2۸

3 . الحشر/ ۶
4 . الزّخرف/ 32

5 . بنگرید به: سه گفتار از آن جناب حاکی از اینکه ولایت تنها برای خداوند است و نزدیک شدن به آن جز برای کسی که خداوند به 
او اذن داده است جایز نیست.

۶ . الحزاب/ ۶
۷ . الحزاب/ 3۶
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هُ«؛ »پس هر کس من ولیّ او هستم علی نیز ولیّ اوست«۱ و در حدیثی  هُ فَعَلِيٌّ وَلِیُّ »فَمَنْ کُنْتُ وَلِیَّ
نَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي«؛ »علی از من است و من از او 

َ
ي وَأ دیگر آمده است: »عَلِيٌّ مِنِّ

هستم و او ولیّ هر مؤمنی پس از من است«2؛ همچنانکه می توان ولایت سایر خلفاء پیامبر از عترت و 
اهل بیتش را نیز مانند ولایت علیّ بن ابی طالب ثابت دانست؛ زیرا در حدیث متواتری که بیش از سی 
بَدًا: 

َ
وا بَعْدِي أ کْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّ ي تَارِكٌ فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّ صحابی از او روایت کرده اند، فرموده است: »إِنِّ

طِیفُ الْخَبِیرُ«؛  نِي بِذَلِكَ اللَّ
َ
أ ی یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ نَبَّ هُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّ هْلَ بَیْتِي وَإِنَّ

َ
هِ وَعِتْرَتِي أ کِتَابَ اللَّ

»من در میان شما چیزی را بر جای می گذارم که اگر به آن تمسّک جویید هرگز پس از من گمراه 
نمی شوید: کتاب خداوند و عترتم اهل بیتم و آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا آن گاه که نزد حوض 
بر من وارد شوند، خدای لطیف آگاه من را از آن خبر داده است«؛ با توجّه به اینکه وجوب تمسّک به 
عترت و اهل بیت او مانند تمسّک به کتاب خداوند، به معنای مقدّم بودن اختیار آنان بر اختیار دیگران 
در موارد تعارض است و این سلطه بر امور دیگران محسوب می شود3؛ همچنانکه سلطه ی پدر بر فرزند 
صغیر یا سفیه در چهارچوب عدالت با اذن خداوند ثابت است؛ چراکه او فرزند را تولید کرده و تبعاً در 
حکم مالک اوست؛ به این معنا که بر امور او تا هنگام بلوغ و رشد سلطه دارد؛ همچنانکه جدّ پدری 
در حکم مالک پدر و تبعاً فرزند اوست و می تواند در امور او مطابق با عدالت تصرّف کند. این ها همه ی 

کسانی هستند که اذن خداوند به ولایت آنان با دلیل قطعی ثابت شده است.

3 . ولایت علاوه بر پیامبر و خلفاء راشد و مهدیّ او از عترت و اهل بیتش نسبت به مؤمنان و علاوه 
بر پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند صغیر یا سفیه، برای »فقیه« نیز ادّعا شده و مراد از او مؤمنی است 
که قادر به استنباط احکام شرعی از ادلّه ی آن هاست و این در حالی است که بنا بر مبنای علامه 
از ادلّه ی  الله تعالی، هر مؤمنی قادر به استنباط احکام شرعی  منصور هاشمی خراسانی حفظه 
آن ها و مکلّف به آن است، هر چند به سبب تقصیر در کسب مقدّمات آن انجامش ندهد و با این 

وصف، »ولایت فقیه« موضوعاً به ولایت همه ی مؤمنان نسبت به یکدیگر باز می گردد.

به هر حال، »ولایت فقیه« در چهار حوزه ادّعا شده است:

یکم؛ ولایت فقیه در امور حسبیّه

و آن به معنای سلطه ی فقیه بر امور کسانی است که به سرپرست نیاز دارند، ولی بدون تقصیر خود 

۱ . نگاه کنید به: مصنف ابن أبي شیبة، ج۷، ص4۹4؛ مسند أحمد، ج5، ص35۰؛ السنّة لابن أبي عاصم، ص5۸۹؛ خصائص أمیر 
مَ: مَنْ  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ المؤمنین علي بن أبي طالب للنسائي، ص۹3؛ السنن الکبری للنسائي، ج5، ص۱3۰ ]بَابُ قَوْلِ النَّ

هُ[؛ فضائل الصحابة للنسائي، ص۱5؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج2، ص۱3۰. هُ فَعَلِيٌّ وَلِیُّ کُنْتُ وَلِیَّ
2 . نگاه کنید به: مسند أبي داود الطیالسي، ص۱۱۱؛ سنن الترمذي، ج5، ص2۹۶؛ خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
مَ: عَلِيٌّ وَلِيُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي[؛ فضائل  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ للنسائي، ص۹۷؛ السنن الکبری للنسائي، ج5، ص۱32 ]ذِکْرُ قَوْلِ النَّ

الصحابة للنسائي، ص۱4؛ مسند أبي یعلی، ج۱، ص2۹3؛ صحیح ابن حبان، ج۱5، ص3۷4 و نگاه کنید به: پرسش و پاسخ ۱۸3.
3 . نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، ص۱23 تا ۱3۱.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7642/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7642/
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https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/123/
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بدون  عادتاً  که  بی سرپرست  مفقودان  و  مردگان  دیوانگان،  کودکان،  مانند  شده اند،  محروم  او  از 
روشن  نیست.  آنان  به ضایع شدن  راضی  مطلقاً  که خداوند  در حالی  سرپرست ضایع می شوند، 
است که سرپرستی از چنین کسانی در چنین وضعیّتی بدون عوض، مصداق بارز »إحسان« است 
و »إحسان« برای هر مسلمانی که توانایی آن را دارد جایز است، مشروط به اینکه در حدّ »ضرورت« 
به معنای دفع مفسده از آنان باشد، در حالی که سرپرستی از آنان در این حد، سلطه بر امور آنان 
محسوب نمی شود؛ زیرا سلطه بر امور آنان هنگامی صدق می کند که تصرّف در امور آنان و ترک آن 
هر دو جایز باشد و آن تصرّف در حدّ »مصلحت« است، نه »ضرورت«؛ با توجّه به اینکه تصرّف در 
حدّ »ضرورت«، واجب کفایی است و با این وصف، ولایت محسوب نمی شود و قطعاً اختصاصی به 
فقیه ندارد. آری، فقیه یکی از کسانی است که مجاز به تصرّف در امور حسبیّه در حدّ »ضرورت« 
هستند، بی آنکه لزوماً اولویّتی نسبت به دیگران داشته باشد؛ چراکه تصرّف در امور حسبیّه در حدّ 
»ضرورت«، غالباً نیازی به فقاهت ندارد و در صورتی که نیازی به فقاهت داشته باشد نیز از یک سو 
تحصیل آن -دست کم در حدّ »ضرورت«- بر عموم مسلمانان واجب است و از سوی دیگر با مراجعه 
به فقیه امکان دارد، هر چند در چنین صورتی اولویّت فقیه نسبت به مسلمانانی که به او مراجعه 
می کنند متعیّن است و این می تواند به معنای جواز تصرّف او در امور حسبیّه از باب قدر متیقّن یا 

دست کم از باب اولویّت اخلاقی به عمل صالح نسبت به جاهل باشد.

آری، از کتاب خداوند دانسته می شود که »مؤمنان عادل« در امور حسبیّه نسبت به یکدیگر ولایت 
دارند؛ به این معنا که می توانند در امور حسبیّه ی مربوط به یکدیگر در حدّ »مصلحت« و نه صرفاً 
»ضرورت« تصرّف کنند و آنان کسانی هستند که در عدم دسترسی به خلیفه ی خداوند در زمین 
»مقصّر« نیستند؛ چراکه از یک سو با وجود دسترسی به خلیفه ی خداوند در زمین، هیچ قاصری 
بدون سرپرست محسوب نمی شود تا نیازی به سرپرستی دیگران داشته باشد و تبعاً تصرّف در امور 
او با وجود سرپرستش محلّی ندارد و از سوی دیگر کسانی که در عدم دسترسی به خلیفه ی خداوند 
در زمین مقصّرند، به منزله ی کسانی هستند که به او دسترسی دارند و با این وصف، دخالت آنان در 
امور حسبیّه فضولی است، ولی »مؤمنان عادل« که اقدام لازم برای دسترسی به خلیفه ی خداوند 
در زمین را انجام داده اند، در امور حسبیّه ی یکدیگر ولایت دارند؛ چراکه آنان برادران و خواهران 
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  یکدیگر و به منزله ی اعضاء یک بدن هستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: إِنَّ
را  برادرانتان  برادران یکدیگرند، پس میان  نیست که مؤمنان  این  ۱ۚ؛ »جز  خَوَیْکُمْ 

َ
أ بَیْنَ  صْلِحُوا 

َ
فَأ

عْلَمُ بِإِیمَانِکُمْۚ  بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ 2ۚ؛ »و خداوند به ایمان شما 
َ
هُ أ اصلاح کنید« و فرموده است: وَاللَّ

برخی دیگر محسوب  ولیّ  برخی شان  این وصف،  با  و  برخی دیگرید«  از  برخی تان  آگاه تر است، 
مْوَالِهِمْ 

َ
ذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأ می شوند؛ چنانکه خداوند درباره ی آنان فرموده است: إِنَّ الَّ

۱ . الحجرات/ ۱۰
2 . النّساء/ 25
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ذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا  وْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّ
َ
ولَئِكَ بَعْضُهُمْ أ

ُ
ذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أ هِ وَالَّ نْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّ

َ
وَأ

ی یُهَاجِرُوا ۱ۚ؛ »هرآینه کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با  لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّ
مال ها و جان هاشان در راه خداوند جهاد کردند و کسانی که )آنان را( جای دادند و یاری رساندند، 
آنان برخی شان ولیّ برخی دیگرند و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما را چیزی از ولایت 
وْلِیَاءُ بَعْضٍ ۚ 

َ
آنان نیست تا آن گاه که هجرت کنند« و فرموده است: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ولَئِكَ 
ُ
أ  ۚ وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ وَیُطِیعُونَ  کَاةَ  الزَّ وَیُؤْتُونَ  لَاةَ  وَیُقِیمُونَ الصَّ الْمُنْکَرِ  وَیَنْهَوْنَ عَنِ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
یَأ

هَ عَزِیزٌ حَکِیم2ٌ؛ »و مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی ولیّ برخی دیگرند، به  هُ ۗ إِنَّ اللَّ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
معروف امر می کنند و از منکر نهی می نمایند و نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و از خداوند 

و پیامبرش فرمان می برند، آنان را خداوند خواهد آمرزید، هرآینه خداوند عزّتمندی حکیم است«.

دوم؛ ولایت فقیه در إفتاء

به دلیل  بدون علم  با احکام دین  پیوند  فقیه در  فتوای  از  پیروی عامّی  به معنای وجوب  آن  و 
علامه  بیان  به  که  حالی  در  است،  شده  پنداشته  متخصّص  به  عاقلان  رجوع  باب  از  که  اوست 
که  موضوعی  به  بسته  عاقلان،  نگاه  در  »متخصّص  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور 
درباره ی آن به او رجوع می کنند، متفاوت است و در نگاه آنان، متخصّص در دین کسی است که 
رجوع به او آنان را به یقین می رساند، مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، نه کسی که 
اینکه در امور دینی، بر خلاف امور  به  با توجه  تنها مفید ظنّ است، مانند مجتهد؛  او  به  رجوع 
عرفی و دنیوی، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است، در حالی که رجوع به غیر خداوند و کسی 
به  نیست.  این وصف، عقلایی  با  و  نمی شود  یقین  او سخن می گوید، طبعاً موجب  از جانب  که 
علاوه، بنای عاقلان در اموری که متعلّق به خداوند است مستند به امر اوست، اگرچه در اموری 
که متعلّق به خودشان است استنادی به امر او ندارد و با این وصف، بنای آنان در امور متعلّق به 
خودشان مانند بنّایی و طبابت، مبنای بنای آنان در امور متعلّق به خداوند مانند دیانت نمی شود 
از مجتهدان، به دست  با تقلید  او یقین است که  به  و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق 
بنّا و طبیب، مستلزم رجوع آنان به مجتهد در دین نیست و  نمی آید. حاصل آنکه رجوع عقلا به 
قیاس آن دو با هم، قیاس مع الفارق است«3. بنابراین، بنای عقلا بر رجوع به متخصّص در امور دنیا، 
بنای صحیحی است، ولی توجیه کننده ی رجوع مردم در امور دین به کسی جز خلیفه ی خداوند در 
زمین نیست؛ زیرا متخصّص در امور دین از نظر عقلا، تنها خلیفه ی خداوند در زمین است که قاعدتاً 
رجوع به او ممکن و واجب است و اگر در حال حاضر ناممکن جلوه می کند، تنها به سبب تقصیر 
آنان در تأمین امنیّت اوست و با این وصف، رجوع به او همواره ممکن و واجب محسوب می شود. 

۱ . النفال/ ۷2
2 . التّوبة/ ۷۱

3 . بازگشت به اسلام، ص5۱ و 52

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/52/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/51/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/51/
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وانگهی وجوب تقلید از فقیه به معنای وجوب عمل به فتوای یک غیر معصوم بدون علم به دلیل 
او، بر خلاف بدیهی عقل و شرع است؛ چراکه عقل نادرستی فتوای یک غیر معصوم را محتمل، بلکه 
شایع می داند و با این وصف، عمل به آن بدون علم به دلیلش را روا نمی دارد و شرع نیز أکیداً از پیروی 
چیزی بدون علم نهی می کند، اگرچه ظنّ به درستی آن وجود داشته باشد و می فرماید: وَلَا تَقْفُ مَا 
کْثَرُهُمْ 

َ
بِعُ أ لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۱ۚ؛ »و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن« و می فرماید: وَمَا یَتَّ

هَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُون2َ؛ »و بیشتر آنان جز از یک ظن  نَّ لَا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۚ إِنَّ اللَّ ا ۚ إِنَّ الظَّ إِلاَّ ظَنًّ
پیروی نمی کنند، در حالی که ظن چیزی را از حق کفایت نمی کند، هرآینه خداوند به کاری که 
می کنند آگاه است« و از این رو، تقلید عوام از خواص در امور دین را نکوهش می کند و می فرماید: 
از رهبران و  ما  پروردگارا!  بِیلَا3؛ »و می گویند:  السَّ ونَا  ضَلُّ

َ
فَأ وَکُبَرَاءَنَا  سَادَتَنَا  طَعْنَا 

َ
أ ا  إِنَّ نَا  رَبَّ وَقَالُوا 

ذِینَ اسْتَکْبَرُوا  عَفَاءُ لِلَّ بزرگانمان اطاعت کردیم، پس آنان ما را گمراه کردند« و می فرماید: فَقَالَ الضُّ
هُ لَهَدَیْنَاکُمْۖ  سَوَاءٌ عَلَیْنَا  هِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّ ا مِنْ عَذَابِ اللَّ نْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّ

َ
ا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أ ا کُنَّ إِنَّ

مْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِیص4ٍ؛ »پس ضعفا به کسانی که بزرگی جستند می گویند ما پیروان 
َ
جَزِعْنَا أ

َ
أ

شما بودیم، پس آیا شما چیزی از عذاب خداوند را به جای ما بر عهده می گیرید؟! می گویند اگر 
خداوند ما را هدایت می کرد شما را هدایت می کردیم، برایمان یکسان است که بی تابی کنیم یا صبر 
پیش گیریم؛ چراکه ما را راه گریزی نیست«. از اینجا دانسته می شود که ادّعای اجماع بر وجوب تقلید 
از فقیهی غیر معصوم، ادّعای اجماع بر خلاف یک امر بدیهی است که بنا بر قاعده ی »لَنْ تَجْتَمِعَ 
تِي عَلَی ضَلَالَةٍ«؛ »أمّت من هرگز بر ضلالت اجتماع نمی کنند«، ممکن نیست و قهراً واقع نیز نشده  مَّ

ُ
أ

است؛ چنانکه شیخ صالح سبزواری در شرح خود بر کتاب »بازگشت به اسلام«5 گفته است:

>روایات مشهور و فراوانی از سلف رسیده است که نشان می دهد آنان تقلید در دین را 
جایز نمی دانستند و حتّی از تقلید خودشان باز می داشتند؛ تا جایی که از مقلّد با عنوان 
»امّعه« یاد می کردند که عنوانی تحقیرآمیز به معنای کسی بود که دین خودش را از این 
و آن می گیرد. بسیاری از علمای بزرگ هم کتب و رسائلی در نفی تقلید نوشته اند و دلایل 
بسیاری را در آن ها جمع کرده اند و بسیاری از علمای متقدّم فریقین آشکارا به حرمت تقلید 
فتوا داده اند؛ چنانکه مثلًا ابو حنیفه و ابو یوسف می گفتند: »برای هیچ کس جایز نیست 
که سخن ما را بپذیرد تا آن گاه که بداند آن را از کجا آورده ایم« و مالک بن انس می گفت: 
»من بشری بیش نیستم که ممکن است خطا کند یا درست بگوید، بنابراین به نظر من 
نگاه کنید و هر چه با کتاب و سنت موافق بود را بگیرید و هر چه موافق نبود را واگذارید« 

۱ . الإسراء/ 3۶
2 . یونس/ 3۶

3 . الحزاب/ ۶۷
4 . إبراهیم/ 2۱

5 . درس نوزدهم

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4100/
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و شافعی می گفت: »هرگاه به حدیث صحیحی دست یافتید سخن من را به پهنه ی دیوار 
بکوبید« و احمد بن حنبل نیز همین نظر را داشت۱. از میان اهل تشیّع نیز عالمان بزرگی 
مانند ابو الصلاح حلبی صاحب »الکافی فی الفقه« و ابو المکارم ابن زهره صاحب »غنیة 
النزوع« و بسیاری از محدّثان مشهور، به وجوب اجتهاد بر همه ی مردم و عدم کفایت تقلید 
درباره ی احکام شرع فتوا داده اند و رجوع مستقیم به آیات و روایات را برای همگان ضروری 
دانسته اند و گفته اند که هرگاه نصّ قطعی برای شناخت یک حکم شرعی وجود نداشته 
باشد، در مورد منافع، اصل اباحه و در مورد ضرر، اصل حرمت قابل استناد است2. بلکه از 
تتبّع در متون معتبر و قدیمی اسلامی به دست می آید که متقدّمین اهل علم از همه ی 
مذاهب، بر عدم جواز تقلید درباره ی عقاید و احکام اسلام، اجماع داشتند و لزوم اتّباع 
و  متأخّرین کم علم  اینکه  تا  عنه می دانستند،  مفروغٌ  و  موارد مسلّم  در همه ی  را  دلیل 
پرادّعا از راه رسیدند و به پیروی از هوای نفس و بر خلاف حکم عقل و شرع، زحمت 
تحقیق را از دوش خود برداشتند و تقلید را کافی دانستند و آن قدر در این خبط بزرگ 
پیش رفتند و محکم شدند که وقتی امروز سیّدنا المنصور آنان را به بازگشت به اصول 
نخستین دعوت می کند و از تقلید در دین باز می دارد، تعجّب می کنند و می پندارند که 
که  مردی می اندازد  قصّه ی  یاد  به  را  من  این  نهی می کند!!  عادی  کار  از یک  ایشان 
تا حدّی  بیماری خارش مبتلا هستند،  به  آن همگی  اهل  و دید که  قریه ای شد  وارد 
که همواره خود را می خارانند و به قدری با این کار انس گرفته اند که می پندارند یک 
کار عادی است! مرد به سبب دلسوزی و خیرخواهی از آنان خواست که خودشان را 
اوست  این  و  است  عادی  رفتارشان  که  گفتند  او  به  تعجّب  با  آنان  ولی  کنند،  معالجه 
که غیر عادی رفتار می کند و باید خودش را از بیماری »نخاراندن« معالجه کند! این 
گونه است که اسلام به کلّی وارونه شده و ارزش ها جای خود را به ضدّ ارزش ها داده 
مانند  اسلامی  اصیل  و  ناب  ارزش های  سوی  به  دعوت کنندگان  که  حدّی  تا  است؛ 
بدعت آمیز  و  بی بنیاد  ارزش های  ضدّ  مدافعان  و  مذموم  و  محکوم  المنصور،  سیّدنا 
مانند این مقلّدان متعصّب و چشم و گوش بسته، محترم و معظّم شده اند! إنّا لله و إنا 

إلیه راجعون!<.

آری، برای عامّی جایز است که به فتوای فقیه پس از علم به دلیل او و قطعیّت آن، عمل کند، ولی 
این تقلید از فقیه محسوب نمی شود، بلکه پیروی از دلیل است3 و با این وصف، ولایت فقیه در إفتا 

معنا ندارد.

۱ . برای آگاهی از این گزارش ها، نگاه کنید به: إعلام الموقعین لابن القیّم، ج2، ص۱35 تا 2۰۱.
2 . نگاه کنید به: ذکری الشیعة في أحکام الشریعة لابن مکّي، ج۱، ص4۱.

3 . نگاه کنید به: پرسش و پاسخ 5۱.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/5577/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5577/
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سوم؛ ولایت فقیه در قضاوت

و آن به معنای وجوب رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه ی 
خداوند در زمین است؛ چراکه از یک سو رجوع به حاکمی جز خلیفه ی خداوند در زمین، رجوع 
به طاغوت است که جایز نیست و از سوی دیگر رجوع به خلیفه ی خداوند در زمین همیشه برای 
همه ی مردم امکان ندارد و با این وصف، چاره ای جز رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای 
رجوع به حاکمی جز خلیفه ی خداوند در زمین نیست. این در حالی است که بنا بر مبنای علامه 
برای  همیشه  زمین  در  خداوند  خلیفه ی  به  رجوع  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور 
رْضِ خَلِیفَةً ۱ۖ؛ »من در زمین 

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْ همه ی مردم امکان دارد؛ چراکه بنا بر قاعده ی إِنِّ

خلیفه ای را قرار دهنده ام«، زمین هیچ گاه از خلیفه ی خداوند خالی نیست و غرض خداوند از قرار 
دادن خلیفه اش در زمین، ایجاد امکان برای رجوع اهل آن به اوست و این مستلزم آن است که 
رجوع آنان به او در هیچ زمان و مکانی مانعی از جانب خداوند نداشته باشد؛ چراکه اگر رجوع آنان 
به او در برخی زمان ها و مکان ها، مانعی از جانب خداوند داشته باشد، گویی زمین نسبت به آنان در 
آن زمان ها و مکان ها، از خلیفه ی خداوند خالی است و این بر خلاف وعده ی خداوند و عدل اوست. 
از این رو، رجوع به خلیفه ی خداوند در زمین همیشه و برای همه ی مردم امکان دارد و تبعاً در موارد 
وهُ  منازعه واجب است؛ چنانکه خداوند با عموم و اطلاق فرموده است: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
وِیلًا2؛ »پس در هر چیزی 

ْ
حْسَنُ تَأ

َ
هِ وَالْیَوْمِ الْـآخِرِۚ  ذَلِكَ خَیْرٌ وَأ سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ إِلَی اللَّ

منازعه کردید آن را به خداوند و پیامبر باز گردانید اگر به خداوند و روز واپسین ایمان دارید، این 
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ  ی یُحَکِّ كَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ بهتر است و نتیجه ی بهتری دارد« و فرموده است: فَلَا وَرَبِّ
مُوا تَسْلِیمًا3؛ »پس نه به پروردگارت سوگند  ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّ نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

َ
بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أ

ایمان نمی آورند تا آن گاه که تو را در هر چه میانشان درگیرد حاکم سازند و سپس در خودهاشان 
تشویشی از چیزی که قضاوت کنی نیابند و کاملًا تسلیم شوند«؛ همچنانکه بر خلیفه ی خداوند 
در زمین واجب است که نوّابی را از جانب خود در همه ی زمان ها و مکان ها منصوب کند تا مردم 

بتوانند بدون عسر و حرج برای حلّ و فصل منازعات شان به او رجوع کنند.

آری، رجوع مردم به خلیفه ی خداوند در زمین، ممکن است مانعی از جانب خودشان یافته باشد 
که در این صورت، رفع آن بر آنان از رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه واجب تر است؛ زیرا عدم 
عدم  مانند  آن،  مقدّمات  تأمین  در  تقصیرشان  سبب  به  زمین  در  خداوند  خلیفه ی  به  آنان  رجوع 
رجوع به او در حال دسترسی به اوست که خداوند درباره ی اهل آن فرموده است: وَإِذَا دُعُوا إِلَی 
  إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ  تُوا 

ْ
یَأ  وَإِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ  بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ  هِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ  اللَّ

۱ . البقرة/ 3۰
2 . النّساء/ 5۹
3 . النّساء/ ۶5
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  الِمُونَ  ولَئِكَ هُمُ الظَّ
ُ
أ بَلْ   ۚ هُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ  نْ یَحِیفَ اللَّ

َ
أ مْ یَخَافُونَ 

َ
أ مِ ارْتَابُوا 

َ
أ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  فِي 

َ
أ

ولَئِكَ هُمُ 
ُ
طَعْنَا ۚ وَأ

َ
نْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأ

َ
هِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أ مَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَی اللَّ إِنَّ

کند،  حکم  میانشان  تا  می شوند  فرا خوانده  پیامبرش  و  سوی خداوند  به  چون  »و  الْمُفْلِحُون۱َ؛ 
او  به سوی  با رضایت  بود  آنان  برای  اگر حق  بر می تابند، در حالی که  آنان روی  از  ناگاه گروهی 
می شتافتند! آیا پس در دل هاشان مرضی است یا شک دارند یا می ترسند که خداوند و پیامبرش 
به آنان ستم کنند؟! بل آنان هستند که ستمکارند! سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خداوند و 
پیامبرش فرا خوانده شوند تا میانشان حکم کند جز این نیست که گویند شنیدیم و اطاعت کردیم 
و آنان همانا رستگاران هستند«؛ مگر آنکه عدم رجوع آنان به خلیفه ی خداوند در زمین به سبب 
از قیام به تأمین مقدّمات آن  تقصیرشان در تأمین مقدّمات آن نباشد، بل از روی قصورشان پس 
باشد که در این صورت، برایشان جایز است که در موارد منازعه به فقیه عادلی از میان خود رجوع 
کنند و فقیه عادل از میان آنان کسی است که از یک سو مصداق طاغوت به معنای قاضی منصوب 
از جانب حاکمی جز خلیفه ی خداوند در زمین نباشد، بلکه قاضی تحکیم از زمره ی زمینه سازان 
دسترسی به خلیفه ی خداوند در زمین باشد و از سوی دیگر میان آنان با عدالت و استناد جلی به 
مُرُکُمْ 

ْ
هَ یَأ دلیل شرعی قطعی حکم کند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: إِنَّ اللَّ

ا یَعِظُکُمْ بِهِ ۗ إِنَّ  هَ نِعِمَّ نْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّ
َ
اسِ أ هْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ

َ
مَانَاتِ إِلَی أ

َ
وا الْ نْ تُؤَدُّ

َ
أ

و  به اهلش برسانید  را  امانت ها  امر می کند که  را  بَصِیرًا2؛ »هرآینه خداوند شما  سَمِیعًا  کَانَ  هَ  اللَّ
چون میان مردم حکم می کنید به عدالت حکم کنید، هرآینه خداوند شما را به خوب چیزی موعظه 
خداوند،  نزد  »امانت ها«  بزرگ ترین  اینکه  به  توجّه  با  بیناست«،  شنوایی  خداوند  هرآینه  می کند، 
امانتی است که آن را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد، پس از برداشتن آن سر باز زدند و 
بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی  بنا  آن  و  برداشت3  را  آن  انسان ظالم و جاهل  و  ترسیدند 
حفظه الله تعالی، »ولایت« است4 و با این وصف، تنها کسانی می توانند میان مردم حکم کنند که 
»ولایت« را به اهلش یعنی خلیفه ی خداوند در زمین برسانند و آنان هستند که مأمورند میان مردم 
به دلیل شرعی قطعی حکم کنند و  با استناد جلی  به »عدالت« حکم کنند؛ همچنانکه مأمورند 
بِهَا  یَحْکُمُ   ۚ وَنُورٌ  وْرَاةَ فِیهَا هُدًی  نْزَلْنَا التَّ

َ
أ ا  إِنَّ این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: 

عَلَیْهِ  وَکَانُوا  هِ  اللَّ کِتَابِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا  بِمَا  حْبَارُ 
َ
وَالْ ونَ  انِیُّ بَّ وَالرَّ هَادُوا  ذِینَ  لِلَّ سْلَمُوا 

َ
أ ذِینَ  الَّ ونَ  بِیُّ النَّ

شُهَدَاءَ 5ۚ؛ »ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نوری است، با آن پیامبرانی که تسلیم شدند 
و نیز روحانیون و فقها مطابق با چیزی که از کتاب خداوند به آنان سپرده شد و بر آن شاهد بودند، 

۱ . النّور/ 5۱-4۸
2 . النّساء/ 5۸

3 . نگاه کنید به: الحزاب/ ۷2.
4 . نگاه کنید به: گفتار 33، فقره ی 2.

5 . المائدة/ 44

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4829/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4829/


www.alkhorasani.com

11

ولَئِكَ هُمُ الْکَافِرُون۱َ؛ 
ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
برای یهودیان حکم می کنند« و فرموده است: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أ

»و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا کافران هستند« و 
الِمُون2َ؛ »و هر کس مطابق با چیزی  ولَئِكَ هُمُ الظَّ

ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
فرموده است: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أ

که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا ظالمان هستند« و فرموده است: وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ 
است  کرده  نازل  که خداوند  با چیزی  »و هر کس مطابق  الْفَاسِقُون3َ؛  هُمُ  ولَئِكَ 

ُ
فَأ هُ  اللَّ نْزَلَ 

َ
أ بِمَا 

فاسقان  و  کافران، ظالمان  قبول حکم  و روشن است که  فاسقان هستند«  آنان همانا  نکند  حکم 
جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِین4َ؛ »پس از کافران اطاعت نکن« و فرموده 
وْ کَفُورًا5؛ »پس بر حکم پروردگارت ایستادگی کن و 

َ
كَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أ است: فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّ

هیچ گناه کار یا ناسپاسی از آنان را اطاعت نکن«؛ همچنانکه پیروی از حکم غیر معصوم بدون علم 
به دلیل شرعی قطعی او جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۶ۚ؛ »و 
از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن« و با این وصف، حکم فقیه عادل بدون استناد جلی به 
دلیل شرعی قطعی اعتباری ندارد، در حالی که هرگاه با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی باشد، 
واجب  منازعه  طرف های  بر  حکم خداوند  برابر  در  تسلیم شدن  و  است  حکم خداوند  منزله ی  به 
به  را  آنان  آنان سلطه ای ندارد و نمی تواند  بر  به تبع فقدان حاکمیّت،  است، هر چند فقیه عادل 
قبول آن إکراه کند و این چیزی است که روایاتی از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بر 
آن دلالت دارند؛ چنانکه در مقبوله ی عمر بن حنظله از جعفر بن محمّد صادق علیهما السّلام -هر 
چند روایت ضعیفی است- آمده که پس از تجویز رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع 
ي قَدْ  به حاکمانی جز خلیفه ی خداوند در زمین و قضات منصوب از جانب آنان، فرموده است: »فَإِنِّ
ادُّ عَلَیْنَا  هِ وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّ مَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِمًا فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ
هِ«۷؛ »چراکه من او را بر شما قاضی قرار داده ام، پس هرگاه  رْكِ بِاللَّ هِ وَهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّ ادُّ عَلَی اللَّ الرَّ
به حکم ما حکم کند، پس از او پذیرفته نشود، جز این نیست که به حکم خداوند استخفاف شده 
و بر ما رد شده و رد کننده ی بر ما رد کننده ی بر خداوند است و او در حدّ شرک به خداوند است«، 
با توجّه به اینکه از یک سو رجوع به فقیه عادل را برای جلوگیری از رجوع به حاکمان و قضات آنان 
تجویز فرموده و با این وصف، رجوع به فقیهی که خود از حاکمان یا قضات آنان است، ضدّیّت با 
سخن آن حضرت است و از سوی دیگر پذیرش حکم فقیه عادل را منوط به این دانسته است که 
به حکم اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم حکم کند و این در صورتی معلوم می شود که 

۱ . المائدة/ 44
2 . المائدة/ 45
3 . المائدة/ 4۷
4 . الفرقان/ 52
5 . الإنسان/ 24
۶ . الإسراء/ 3۶

۷ . الکافي للکلیني، ج۱، ص۶۷؛ تهذیب الحکام للطوسي، ج۶، ص2۱۸
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با استناد جلی به حکم آنان باشد و از این رو، در ادامه به تعیین تکلیف در مواردی پرداخته است 
که دو فقیه با هم درباره ی حکم آنان اختلاف می کنند و فرموده است که باید دلیل آن دو را با هم 

مقایسه و از دلیل راجح پیروی کرد.

را  به خلیفه ی خداوند در زمین  برای دسترسی  بر مردم واجب است مقدّمات لازم  آنکه  حاصل 
فراهم سازند تا امکان رجوع به او برای حلّ و فصل منازعات شان را کسب کنند و هر کس از آنان این 
کار را نکند، حقّ رجوع به حکم کننده ای جز او را ندارد؛ زیرا رجوع به حکم کننده ای جز او برای 
چنین کسی مانند رجوع به شیطان است، ولی هر کس از آنان -به نوبه ی خود- این کار را بکند، 
می تواند در صورت ضرورت، به فقیه عادلی که مانند او این کار را کرده و از حکومت غیر خلیفه ی 
خداوند در زمین بریء است، رجوع کند تا درباره ی او با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی حکم 
نماید و هرگاه چنین حکمی درباره ی او نمود، بر او واجب است که آن را بپذیرد، اگرچه بر خلاف 
میل و نظر او باشد؛ زیرا چنین حکمی، به منزله ی حکم خداوند است و هر کس حکم خداوند را 

نپذیرد، فاسق، ظالم و کافر است، هر چند در صورت ادّعای مسلمانی، منافق محسوب می شود.

چهارم؛ ولایت فقیه در حکومت

و آن به معنای وجوب اطاعت از فقیه در امور عمومی مانند اطاعت از خلیفه ی خداوند در زمین 
به خلیفه ی خداوند در زمین ممکن  اینکه دسترسی  توهّم  به  از متأخّرین شیعه  است که گروهی 
نیست، آن را ثابت پنداشته اند، در حالی که بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 
تعالی، از یک سو دسترسی به خلیفه ی خداوند در زمین همواره برای مردم ممکن است، مگر اینکه 
آنان خود مانع از آن باشند و از سوی دیگر حاکمیّت در اسلام تنها برای خداوند است و قهراً جز برای 
کسی که او به طور قطع منصوبش کرده است مشروعیّت ندارد و منصوب بودن فقیه از جانب او به 
طور قطع ثابت نیست؛ زیرا از یک سو اصل بر عدم انتصاب اوست تا آن گاه که دلیلی قطعی برای آن 
قائم شود و از سوی دیگر دلیلی قطعی برای آن قائم نشده است و دلایل ادّعا شده برای آن از چند 
روایت واحد، ضعیف و نامربوط تجاوز نمی کنند، مانند روایت معروف به مقبوله ی عمر بن حنظله که 
صرف نظر از ضعف سند آن و عدم ثبوت و حجّیّت قبول فقها، دلالت آن بر جواز رجوع به فقیه عادل 
در خصوص منازعات به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه ی خداوند در زمین روشن شد و روشن شد 
که هرگاه فقیه خود حاکمی جز خلیفه ی خداوند در زمین باشد، رجوع به او ولو در خصوص منازعات 
جایز نیست، بل همان است که روایت در صدد منع از آن است و با این وصف، ادّعای دلالت روایت بر 
روایت  استهزاء  به  بیشتر  زمین،  در  خداوند  خلیفه ی  حکومت  مانند  فقیه  حکومت  مشروعیّت 
می ماند تا استنباط از آن و مانند روایت اسحاق بن یعقوب از مهدی علیه السّلام که در آن آمده است: 
عَلَیْهِمْ  هِ  اللَّ ةُ  حُجَّ نَا 

َ
وَأ عَلَیْکُمْ  تِي  حُجَّ هُمْ  فَإِنَّ حَدِیثِنَا  رُوَاةِ  إِلَی  فِیهَا  فَارْجِعُوا  الْوَاقِعَةُ  الْحَوَادِثُ  ا  مَّ

َ
»وَأ
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-وفي روایة أخری: عَلَیْکُمْ«۱؛ »و امّا در مورد حوادث پیش آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ 
چراکه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنان -و در روایتی دیگر: بر شما- هستم«، 
در حالی که این روایتی واحد و ضعیف است؛ زیرا تنها راوی آن اسحاق بن یعقوب است که شناخته 
بود که همین یکی هم  بهتر  این وصف،  با  و  او رسیده است  از  روایتی است که  تنها  این  و  نیست 
نمی رسید تا گروهی فرصت طلب آن را توجیهی برای قدرت طلبی خود قرار ندهند! به علاوه، روشن 
است که این روایت -به فرض صحّتش- درباره ی راویان حدیث مهدی به معنای نایبان خاصّ اوست 
که به اعتقاد شیعه راوی حدیث او برای مردم و حجّت او بر آنان بودند؛ چنانکه در ادامه به یکی از آنان 
هُ ثِقَتِي  بِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّ

َ
هُ عَنْهُ وَعَنْ أ دُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّ ا مُحَمَّ مَّ

َ
اشاره کرده و گفته است: »وَأ

وَکِتَابُهُ کِتَابِي«؛ »و امّا محمّد بن عثمان عَمری که خداوند از او و پیشتر از پدرش راضی باشد، مورد 
اعتماد من است و نامه ی او نامه ی من است« و این همسو با عبارت قبلی و در راستای تفسیر آن و 
بیان مصداق آن است و تبعاً شامل سایر راویان حدیث نمی شود. وانگهی اگر فرضاً شامل سایر راویان 
حدیث نیز بشود، از یک سو به اعتبار راوی حدیث بودن آنان است و تبعاً بر حجّیّت حدیث آنان و نه 
حجّیّت رأی و فتوای آنان دلالت دارد و با این وصف، جواز تقلید از آنان را اثبات نمی کند، تا چه رسد 
به جواز حکومت آنان و از سوی دیگر بر حجّیّت حدیث واحد دلالت ندارد؛ با توجّه به اینکه »رواة« 
جمع و »حدیث« مفرد است و تبعاً به ضرورت چند راوی برای هر حدیث إشعار دارد و با این وصف، 
حجّیّت حدیث واحد را نیز اثبات نمی کند، تا چه رسد به حجّیّت رأی و فتوای فقیه که مستنبط از 
حدیث و نه راوی آن برای مردم است. وانگهی این در صورتی است که الف و لام در »الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ« 
الف و لام جنس باشد تا شامل همه ی »حوادث پیش آمده« بشود، در حالی که ممکن است الف و 
لام در آن الف و لام عهد باشد و به حوادث خاصّ معهود برای اسحاق بن یعقوب اشاره داشته باشد؛ 
ا« در همه ی فقرات روایت، به موضوعات ذکر شده  مَّ

َ
با توجّه به اینکه موضوعات ذکر شده پس از »وَأ

در نامه ی اسحاق بن یعقوب اشاره دارد و با این وصف، احتمال آنکه فقره ی »حوادث پیش آمده« 
ا« نیز به حوادث خاصّ ذکر شده در نامه ی او اشاره داشته باشد، بسیار قوی است و از این  مَّ

َ
پس از »وَأ

رو، استفاده ی عموم از آن ولو در خصوص رجوع به راویان حدیث مهدی یا عموم راویان، محلّ اشکال 
است و مانند روایت عیسی بن عبد الله علوی از پدرانش از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در آن 
تُونَ مِنْ بَعْدِي 

ْ
ذِینَ یَأ هِ وَمَنْ خُلَفَائُكَ؟ قَالَ: الَّ هُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثًا- قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّ آمده است: »اللَّ

تِي«2؛ »خدایا!  مَّ
ُ
مُونَهَا أ تِي ثُمَّ یُعَلِّ غُونَ حَدِیثِي وَسُنَّ ذِینَ یُبَلِّ تِي -وفي روایة أخری: الَّ یَرْوُونَ حَدِیثِي وَسُنَّ

خلفاء من را رحمت کن -سه مرتبه-، گفته شد: ای رسول خدا! خلفاء تو چه کسانی هستند؟ فرمود: 
کسانی که پس از من می آیند حدیث و سنّت من را روایت می کنند -و در روایت دیگری آمده است: 

۱ . کمال الدین وتمام النعمة لابن بابویه، ص4۸4؛ الغیبة للطوسي، ص2۹۱
2 . الحدّ الفاصل للرامهرمزي، ص۱۶3؛ المالي لابن بابویه، ص24۷؛ من لا یحضره الفقیه لابن بابویه، ج4، ص42۰؛ أخبار أصبهان 

لبي نعیم الصبهاني، ج۱، ص۸۱
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حدیث و سنّت من را ابلاغ می کنند، سپس آن را به امّتم تعلیم می دهند«، در حالی که این روایتی 
ضعیف است و برخی آن را ساختگی دانسته اند۱ و اگر صحیح فرض شود نیز گویای آن است که 
خلفاء پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم راوی حدیث و سنّت آن حضرت هستند، نه اینکه راویان 
حدیث و سنّت آن حضرت خلفاء او هستند؛ زیرا روشن است که نسبت میان خلفاء او و راویان حدیث 
و سنّتش، تساوی نیست، بلکه عموم و خصوص مطلق است و با این وصف، هر خلیفه ی او راوی 
حدیث و سنّت اوست، ولی هر راوی حدیث و سنّت او خلیفه ی او نیست؛ همچنانکه فقها نیز مساوی 
با راویان حدیث و سنّت آن حضرت نیستند، بلکه اخصّ از آنانند و این در حالی است که کسی قائل 
به خلافت آنان، بلکه خلافت فقها نشده است و مانند روایت أبو البختری از جعفر بن محمّد صادق 
نْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا 

َ
نَّ الْ

َ
نْبِیَاءِ وَذَاكَ أ

َ
علیهما السّلام که در آن آمده است: »إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْ

خَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ 
َ
ثُوا الْعِلْمَ- فَمَنْ أ حَادِیثِهِمْ -وفي روایة أخری: وَرَّ

َ
حَادِیثَ مِنْ أ

َ
وْرَثُوا أ

َ
مَا أ دِینَارًا وَإِنَّ

ا وَافِرًا«2؛ »هرآینه علما وارثان پیامبرانند؛ چراکه پیامبران درهم و دیناری به ارث نگذاشتند،  خَذَ حَظًّ
َ
أ

از احادیث شان را به ارث گذاشتند -و در روایت دیگری آمده است: علم را به ارث  بلکه احادیثی 
گذاشتند-، پس هر کس چیزی از آن را برگیرد بهره ی فراوانی برگرفته است«، در حالی که مراد از 
»علما« در این روایت، صرفاً اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم هستند؛ چراکه اولًا در ادامه ی 
هْلِ الْبَیْتِ فِي کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ 

َ
خُذُونَهُ فَإِنَّ فِینَا أ

ْ
نْ تَأ آن آمده است: »فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّ

وِیلَ الْجَاهِلِینَ«؛ »پس بنگرید که این علم خود را از چه 
ْ
عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَتَأ

کسی می گیرید؛ زیرا در ما اهل بیت در هر دورانی عادلانی هستند که تحریفات غالیان و اضافات 
اهل باطل و تأویلات جاهلان را از آن نفی می کنند« و ثانیاً در روایات دیگری از آنان آمده است: 
اسِ غُثَاءٌ«3؛ »ما علما هستیم و پیروان ما متعلّمان هستند  مُونَ وَسَائِرُ النَّ »نَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَشِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّ
نْبِیَاءِ«؛ »ما 

َ
و سایر مردم خاشاکند« و ثالثاً در روایات دیگری از آنان تصریح شده است: »نَحْنُ وَرَثَةُ الْ

وارثان پیامبران هستیم«4، همچنانکه مراد از میراث پیامبران در آن، همان علم و احادیث آنان است 
که درباره ی آن سخن گفته است، نه حکومت آنان که در این روایت سخنی از آن نیست؛ هر چند 
حکومت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز مانند علم و احادیث او به اهل بیتش رسیده است که 
مراد از »علما« در این روایت هستند و با این وصف، نصیب دیگران جز تعلّم و پیروی از آنان نیست و 
مانند روایت ابن شعبه ی حرانی از حسین بن علی علیهما السّلام که در آن خطاب به پیروان اهل بیت 
نْتُمْ 

َ
که در حمایت از آنان کوتاهی کردند و سبب سلطه ی دیگران بر جایگاه آنان شدند، آمده است: »وَأ

مُورِ 
ُ
الْ مَجَارِي  نَّ 

َ
بِأ ذَلِكَ  تَشْعُرُونَ،  کُنْتُمْ  لَوْ  الْعُلَمَاءِ  مَنَازِلِ  مِنْ  عَلَیْهِ  غُلِبْتُمْ  لِمَا  مُصِیبَةً  اسِ  النَّ عْظَمُ 

َ
أ

۱ . نگاه کنید به: میزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي، ج۱، ص۱2۷؛ نصب الرایة للزیلعي، ج۱، ص4۷۱؛ لسان المیزان لابن 
حجر، ج۱، ص24۱؛ فیض القدیر للمناوي، ج2، ص۱۸۸.

2 . الکافي للکلیني، ج۱، ص32؛ من لا یحضره الفقیه لابن بابویه، ج4، ص3۸۷
3 . بصائر الدرجات للصفار، ص2۸؛ الکافي للکلیني، ج۱، ص34؛ الخصال لابن بابویه، ص۱23

4 . نگاه کنید به: الصول الستة عشر لعدة من المحدثین، ص۸۷؛ بصائر الدرجات للصفار، ص۱4۹؛ الخصال لابن بابویه، ص۶5۱.
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نْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَمَا سُلِبْتُمْ 
َ
مَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ فَأ

ُ
هِ الْ یْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّ

َ
حْکَامِ عَلَی أ

َ
وَالْ

لْتُمُ  ذَی وَتَحَمَّ
َ
نَةِ الْوَاضِحَةِ وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَی الْ ةِ بَعْدَ الْبَیِّ نَّ قِکُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلَافِکُمْ فِي السُّ ذَلِكَ إِلاَّ بِتَفَرُّ

لَمَةَ مِنْ  نْتُمُ الظَّ کُمْ مَکَّ هِ عَلَیْکُمْ تَرِدُ وَعَنْکُمْ تَصْدُرُ وَإِلَیْکُمْ تَرْجِعُ وَلَکِنَّ مُورُ اللَّ
ُ
هِ کَانَتْ أ الْمَؤُونَةَ فِي ذَاتِ اللَّ

طَهُمْ عَلَی  هَوَاتِ، سَلَّ بُهَاتِ وَیَسِیرُونَ فِي الشَّ یْدِیهِمْ، یَعْمَلُونَ بِالشُّ
َ
هِ فِي أ مُورَ اللَّ

ُ
مَنْزِلَتِکُمْ وَاسْتَسْلَمْتُمْ أ

یْدِیهِمْ فَمِنْ بَیْنِ 
َ
عَفَاءَ فِي أ سْلَمْتُمُ الضُّ

َ
تِي هِيَ مُفَارِقَتُکُمْ، فَأ ذَلِكَ فِرَارُکُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَإِعْجَابُکُمْ بِالْحَیَاةِ الَّ

بُونَ فِي الْمُلْكِ بِآرَائِهِمْ وَیَسْتَشْعِرُونَ  الْخِزْيَ  مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَبَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَی مَعِیشَتِهِ مَغْلُوبٍ، یَتَقَلَّ
رْضُ لَهُمْ 

َ
ارِ، فِي کُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَی مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ یَصْقَعُ، فَالْ ةً عَلَی الْجَبَّ

َ
شْرَارِ وَجُرْأ

َ
هْوَائِهِمُ اقْتِدَاءً بِالْ

َ
بِأ

ارٍ عَنِیدٍ وَذِي سَطْوَةٍ  اسُ لَهُمْ خَوَلٌ لَا یَدْفَعُونَ یَدَ لَامِسٍ، فَمِنْ بَیْنِ جَبَّ یْدِیهِمْ فِیهَا مَبْسُوطَةٌ وَالنَّ
َ
شَاغِرَةٌ وَأ

رْضُ مِنْ غَاشٍ 
َ
عْجَبُ وَالْ

َ
عَفَةِ شَدِیدٍ، مُطَاعٍ لَا یَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِیدَ فَیَا عَجَبًا وَمَالِي ]لَا[ أ عَلَی الضَّ

هُ الْحَاکِمُ فِیمَا فِیهِ تَنَازَعْنَا وَالْقَاضِي  قٍ ظَلُومٍ وَعَامِلٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ غَیْرِ رَحِیمٍ، فَاللَّ غَشُومٍ وَمُتَصَدِّ
بِحُکْمِهِ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَنَا«۱؛ »و شما با از دست دادن جایگاه علما به بزرگ ترین مصیبت دچار شده اید 
اگر بدانید و آن به این سبب است که مجاری امور و احکام به دست علماء به خداوند و امناء بر حلال 
و حرام اوست و شما چنین جایگاهی را از دست داده اید و آن را از دست نداده اید مگر با جدا شدنتان 
از حق و اختلافتان در سنّت پس از بیّنه ی آشکار، در حالی که اگر برای خداوند بر آزار صبر می کردید 
و سختی را تحمّل می نمودید امور خداوند بر شما وارد می شد و از شما آغاز می یافت و به شما باز 
می گشت، ولی شما ظالمان را بر جایگاهتان مسلّط ساختید و امور خداوند را به دست آنان سپردید 
تا به شبهات عمل کنند و در شهوات گام بردارند، فرار شما از مرگ و دلبستگی تان به زندگی ناپایدار 
چنین سلطه ای را به آنان داد، پس ضعفا را در دست آنان وا گذاشتید که برخی را به بردگی گرفتند و 
مقهور ساختند و برخی را به استضعاف کشاندند و در معیشت درمانده کردند، حکومت را با آراء خود 
می گردانند و خواری را با اهواء خود می پوشانند، با اقتدا به اشرار و جرأت بر خدای جبّار، در هر 
شهری از آنان، بر منبرش خطیبی است که فریاد می زند، پس میدان برای آنان خالی و دست هاشان 
در آن دراز است و مردم خدمتگزاران آنان شده اند و دست هیچ دست درازی را پس نمی زنند، در میان 
را  و معاد  و مبدأ  او اطاعت می شود  از  و  بر ضعفا سخت می گیرد  جبّاری سرکش و سلطه گری که 
و  ستمگر  فریب کاری  از  زمین  که  حالی  در  نباشم؟!  شگفت زده  چرا  و  شگفتا  پس  نمی شناسد! 
باج گیری بی انصاف و کارگزاری نامهربان بر مؤمنان پر شده است، پس خداوند درباره ی چیزی که در 
آن نزاع کردیم حاکم است و درباره ی چیزی که میانمان در گرفته با حکم خود فیصله کننده است«، 
در حالی که این روایت صرف نظر از مرسل بودنش، حکایتی واضح و غم انگیز از مظلومیّت اهل بیت 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و مصائب توده های مردم در پی از دست رفتن حاکمیّت آنان است؛ 
خصوصاً با توجّه به اینکه مراد از »علما« در این قبیل روایات -چنانکه روشن شد- کسانی جز اهل بیت 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیستند و با این وصف، استناد به آن ها برای اثبات حاکمیّت کسانی 

۱ . تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، ص23۸ و 23۹
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جز اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، تنها استهزاء به آن ها و حمل آن ها بر ضدّ مقصود و 
هِ هُزُوًا ۱ۚ؛ »آیات خداوند را  خِذُوا آیَاتِ اللَّ مفادشان است، در حالی که خداوند فرموده است: وَلَا تَتَّ
فُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه2ِ؛ »کلمات را از جای خودشان  به استهزاء نگیرید« و فرموده است: یُحَرِّ
خارج می کنند« و با این وصف، شرم باد بر کسانی که از روایات نهی کننده از حاکمیّت غیر اهل بیت، 
جواز حاکمیّت غیر آنان را استنباط می کنند و مانند روایت عائشه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
لْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ«3؛ »سلطان ولیّ کسی است که ولیّی ندارد«، در  که در آن آمده است: »السُّ
حالی که با موضوع بحث ارتباطی نمی یابد؛ زیرا بحث درباره ی آن نیست که سلطان ولیّ چه کسی 
است، بل درباره ی آن است که سلطان چه کسی است و پوشیده نیست که ولایت سلطان بر فاقد 
ولیّ، فرع بر سلطنت اوست و فرع نمی تواند اصل خود را اثبات کند و روایاتی دیگر از این دست که 
هیچ یک سند صحیح و دلالت واضحی بر ولایت فقیه در حکومت ندارند و تشبّث به آن ها از کسی که 
ثُ بِکُلِّ حَشِیشٍ«؛ »کسی که  بوی فقه را استشمام کرده باشد، بعید است، مگر از باب »الْغَرِیقُ یَتَشَبَّ

غرق می شود به هر خزه ای چنگ می اندازد«!

این در حالی است که روایات صحیح و مشهور فراوانی در منابع شیعه در نفی مشروعیّت حکومت 
حکومت  مشروعیّت  عدم  که  است  آن  انصاف  بل  رسیده4،  زمین  در  خداوند  خلیفه ی  جز  کسی 
کسی جز خلیفه ی خداوند در زمین، همواره از واضحات و مسلّمات شیعه بوده، تا جایی که دست 

برداشتن از آن خروج از مذهب آنان و تأسیس مذهب جدیدی است!

حاصل آنکه بنا بر قرآن، سنّت و عقل سلیم، ولایت در امور حسبیّه، إفتاء، قضاوت و حکومت، 
برای خداوند و پیامبر او و امامان معروف از اهل بیت پیامبر اوست و پس از آنان، پدر و جدّ پدری 
نسبت به فرزند صغیر یا سفیه خود و عموم مؤمنان عادل نسبت به افراد قاصر از میان خود در امور 
حسبیّه ولایت دارند، به این معنا که مجاز به تصرّف در امور ضروری آنان با قید مصلحت هستند و 
فقهاء عادل در موارد تحکیم مجازند که با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی، میان منازعه کنندگان 
قضاوت کنند، ولی ولایت در إفتاء و حکومت با هیچ تقریری برای غیر خداوند و خلیفه ی او در زمین 
ثابت نیست و کسانی که برای غیر خداوند و خلیفه ی او در زمین، ولایتی در إفتاء یا حکومت قائل 

هستند، مشرک اند5.

توفیق آنان در »بازگشت به اسلام« را از درگاه خداوند مهربان مسئلت داریم؛ چراکه او توبه پذیری 
مهربان است.

۱ . البقرة/ 23۱
2 . النّساء/ 4۶

3 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۸، ص3۷4؛ مسند أحمد، ج۶، ص۱۶۶
4 . نگاه کنید به: وسائل الشیعة للحر العاملي، باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم، ج2۷، ص۱24.

5 . نگاه کنید به: هشت گفتار از آن جناب حاکی از اینکه ولایت تنها برای مهدی است و گرفتن اولیائی جز او جایز نیست، بلکه شرک 
شمرده می شود.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4534/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4534/
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آیا می توان از اصل اباحه برای اثبات مشروعیت ولایت فقیه استفاده  کرد؟

ولایت به معنای حقّ تصرّف در امور دیگران، مستلزم محدود کردن اختیار آنان است که کاری 
زیرا  است؛  حظر  بلکه  نیست،  اباحه  آن  در  اوّلی  اصل  وصف،  این  با  و  می شود  محسوب  ضرری 
عقل ممنوعیّت کارهای ضرری را مستقلّاً درک می کند و اصل را عدم جواز تصرّف در امور دیگران 
می داند، تا آن گاه که دلیلی برای آن برسد۱. به علاوه، ولایت در اصل برای خداوند است و از این رو، 
کسی جز او ولایت ندارد مگر کسی که او به وی اذن داده باشد، در حالی که اصل عدم اذن اوست 
تا آن گاه که اذن او معلوم شود؛ چراکه حالت سابقه، عدم اذن اوست و انتقال از این حالت، بدون 
ناقل ممکن نیست. از این رو، هیچ یک از اهل علم برای اثبات ولایت فقیه به اصل اباحه استناد 

نکرده است و استناد به آن سفسطه محسوب می شود.

۱ . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 2۷۶.

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۷/۷

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۷/۷/۲نويسنده: احمدپرسش فرعی ۱ 
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